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آذين: با توجه به صحبت‌هاي دوستان كه به نكات بسيار خوبي 
اشاره كردند، من دوباره به موضوع بلاتكليفي اركان اصلي سينماي 
ايران اشاره مي‌كنم. نوع تفكري كه اكنون سينماي ما را هدايت 
مي‌كند از نوع تفكر ايدئولوژيك است، يعني نگاهي كه اين تفكر به 
سينما دارد همان نگاهي است كه به فرهنگ كلان جامعه دارد؛ در 
اين نوع نگاه، دادن اختيار به عنصر مهمي از فرهنگ ما كه سينما 
باشد پذيرفته نيست و من مطمئنم كه چنين اتفاقي در سينماي ما 

نخواهد افتاد مگر ... 
حميدنژاد: هنر و سينما فراتر از ايدئولوژي است. اگر بخواهيم به 
ايدئولوژي بچسبيم و هنر را در قالب ايدئولوژي بريزيم محدودش 
كرده‌ايم و از بين خواهد رفت، چون هنر مقوله‌يي ماورايي و متافيزيكي 
است؛ با اين رويه، به نقاط بسيار كورتر و فقيرتري خواهيم رسيد.

آذين: متأسفانه اين تفكر وجود دارد و همين تفكر است كه 
اجازه‌ي مشخص شدن تكليف سينماي ايران را نمي‌دهد. در 
اين تفكر پاسداري از ارزش‌ها و باورها و مقوله‌ي فرهنگ به 
شكل نادرستي با مفاهيم ايدئولوژيك و باورهاي سليقه‌يي در 
به  سينما  واگذاري  اساس  همين  بر  است؛  شده  آميخته  هم 
ممكن  كه  مي‌آورد  وجود  به  را  نگراني  اين  بخش خصوصي 
انقلاب  از  است سينما به سمت سينماي فاسد و مبتذل قبل 
روشن  سينما  تكليف  طريق  اين  از  عملًا  پس  شود،  كشيده 
نمي‌شود. در ضمن ما در بسياري مسايل ديگر نظير اقتصاد، 
اجتماعي سينما، گروه‌بندي‌ها و جناح‌هاي سينمايي  مناسبات 
مشكل داريم. با توجه به اين وضعيت، تكليف سينماي ايران 

چگونه مي‌تواند روشن باشد؟!
سهيلي: من يا مطلب شما را اشتباه متوجه شدم يا اگر هم 
كه  مي‌فرماييد  شما  مخالفم.  آن  با  باشم  شده  متوجه  درست 
مثلًا  كه  مي‌كنند  مميزي  و  سختگيري  ما  فرهنگي  مديران 
سينماي ما به سمت سينماي فاسد قبل از انقلاب نرود، من 

مي‌گويم كاملًا برعكس است، يعني اين مديران اصلًا به فكر 
اين نيستند كه سينماي ايران به سمت سينماي قبل از انقلاب 
نرود، بلكه به دنبال اين هستند كه تفكر و انديشه را از سينماي 
ايران بگيرند؛ به عنوان مثال اگر كارگرداني بخواهد گنج قارون 
را دوباره بسازد تنها با اصلاح كردن حجاب خانم‌ها مي‌تواند 
مجوز ساخت فيلم را بگيرد حتي اگر آوازهاي آن را حذف نكند، 
بسازد  را  گوزن‌ها  اصلي  نسخه‌ي  بخواهد  كارگرداني  اگر  اما 
جلوگيري  مديران  هدف  واقعاً  اگر  مي‌شود.  توقيف  فيلم  آن 
هم  بسيار  بود  فارسي  فيلم‌هاي  سمت  به  سينما  انحراف  از 
عالي مي‌شد ولي هدف آن‌ها اين نيست، چون در اين صورت 
تفكر سانسور  داراي  فيلم‌هاي  اكران نشده و  فيلم‌هاي خنثي 
و مميزي نمي‌شدند. علايم رانندگي براي اين نصب مي‌شوند 
كه از تصادفات جلوگيري كنند، چرا سينماي ايران اين علايم 
را ندارد كه تصادف ايجاد شود؟! يكي از همين تصادفات فيلم 
سنتوري است؛ سرمايه‌ي تهيه‌كننده از بين رفت، بازيگري كه 
بازي خوب ارايه كرد ديده نشد و پول فراواني نصيب قاچاقچي 
فيلم شد. تصادف يعني به هم ريختگي. اگر بخواهيم جلوي 
اين تصادمات گرفته شود بايد علايم داشته باشيم. من به عنوان 
فيلمساز سوژه‌يي به ذهنم مي‌رسد، نمي‌دانم آن را بنويسم يا 
يا  نوشتم مجوز مي‌گيرد  را  آن  وقتي  نمي‌دانم  ننويسم، چون 
نمايش  پروانه‌ي  شد  داده  آن  ساخت‌  مجوز  اگر  نمي‌گيرد، 
اكران  گرفت  نمايش  پروانه‌ي  وقتي  نمي‌گيرد،  يا  مي‌گيرد 
مي‌شود يا نمي‌شود، وقتي اكران شد مي‌فروشد يا نمي‌فروشد 
... چند سؤال براي مني كه مي‌خواهم دست به قلم ببرم بايد 
به وجود بيايد؟! در صورتي كه من بايد بدانم وقتي فيلمنامه را 
نوشتم تا تهِ آن چه اتفاقي خواهد افتاد؛ افق براي فيلمساز اصلًا 
نااميدكننده نيست، سياه هم نيست، بلكه خيلي نامعلوم است 
نگاه مي‌كنيم شب  آن  به  نمي‌دانيم سمتي كه  به طوري كه 
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است يا روز تا بدانيم برويم يا نرويم. حالا در ميان تمام اين 
بلاتكليفي‌ها اعمال سليقه هم پا به ميان مي‌گذارد. وقتي كسي 
در دادگاه محكوم مي‌شود به او مي‌گويند بر اساس بند فلان و 
ماده‌ي بهمان و فلان تبصره شما به فلان قدر زندان يا جريمه 
محكوم مي‌شويد؛ كتاب قانوني وجود دارد، اما وقتي قرار است 
فيلمي اصلاحيه بخورد و مميزي شود هيچ ميزان و قانوني در 
نمي‌خواهم  است.  اعمال سليقه‌ي شخصي  تنها  و  نيست  كار 
قضيه را شخصي كنم، ولي فيلم سنگ، كاغذ، قيچي 16 مورد 
اصلاحيه مي‌خورد، بعد با من تماس مي‌گيرند كه اگر اين موارد 
آن 16  از جشنواره خارج مي‌كنيم؛ من  را  فيلم  نشود  اصلاح 
مورد را اصلاح نكردم، فيلم در جشنواره به نمايش درآمد و با 
همان موارد اكران عمومي هم شد و هيچ اتفاقي نيفتاد! پس 
معلوم مي‌شود كه كاملًا سليقه‌يي است. نه جشنواره، نه مردم و 
نه دلسوزان نظام هيچ اعتراضي نكردند، ولي اگر شجاعت من 
كم‌تر بود شايد 16 مورد حذف مي‌شد. اين سليقه‌يي بودن دقيقاً 
به خاطر بلاتكليفي سينماست. ما در سينما نياز به يك مدير 
شجاع داريم، چون خيلي از مشكلات را حل خواهد كرد، يعني 
يا پروانه‌ي ساخت نمي‌دهد يا وقتي داد پاي آن مي‌ايستد. اگر 
اين مميزي‌ها به خاطر اين باشد كه سينما به سمت فيلمفارسي 
نرود، من دست تمام مديران و سانسورچي‌ها را مي‌بوسم! شما 
فيلم‌هاي روي پرده را ببينيد؛ نمي‌خواهم از آن‌ها نام ببرم، اما 
دقيقاً به همين دليل است كه مي‌گويم فيلم گنج قارون با شرط 

حجاب بازيگران مجوز ساخت و نمايش مي‌گيرد!
آذين: پس تفكري كه در حال حاضر بر سينما حاكم است در 
واقع سينماي ما را به سمت بي‌هدفي و تولید فيلم‌هاي تجاري 

و خنثي مي‌برد!؟
سهيلي: يك مدير فرهنگي و هنري، قبل از فرهنگي و هنري 
بودن يك مدير است و بايد همه چيز را مديريت كند نه اين‌كه 
چيزها  يك‌سري  به  و  كند  امضا  كاغذ  بنشيند،  خود  دفتر  در 
اجازه بدهد يا آن‌ها را متوقف كند؛ مديريت كه فقط ميز نيست. 
كدام مدير فرهنگي طي 30 سال گذشته دقيقاً مديريت كرده 
است؟! چرا يكي از اين مديران بعد از 4 سال سراغي از آقاي 

حميدنژاد نمي‌گيرد با اين‌كه فيلم‌هاي او مانند كبوتر داراي دو 
بال بوده‌اند! هم بال مخاطب و هم بال فرهنگي؛ كدام مدير 
فرهنگي سراغ طرح‌هاي بعدي ايشان را گرفته است، اين كه 
كجايي و چرا كار نمي‌كني؟ وقتي امثال حميدنژاد كه معتقديم 
فيلم‌هاي خوبي ساخته‌اند كار نمي‌كنند، در جشنواره‌ي امسال 
مواجه مي‌شويم با 70 فيلم ساخته‌‌شده كه از اين تعداد فقط 7 

تاي آن‌ها در سطح متوسط هستند و اين يعني يك فاجعه!
حميدنژاد: آقاي سهيلي لطف كردند و فيلم‌هاي من را مثال 
گونه‌يي  به  شرايط  اميدوارم  بگويم  مي‌خواهم  من  ولي  زدند، 
بسازند؛  فيلم  راحت  بتوانند  فيلمسازان  همه‌ي  كه  شود  مهيا 
در اين شرايط فيلم ساختن براي من و امثال من لذت‌بخش 
است، وگرنه وقتي دست و بال همه را ببندند و تنها 4 نفر فيلم 
بسازند كه ديگر لذت و ارزشي ندارد! از اين آزادي كه به اين 
همه فيلمساز و تهيه‌كننده مي‌دهيم قطعاً چيزي در خواهد آمد 
و همه را اقناع خواهد كرد؛ ممكن است پرتي هم داشته باشد 
كه طبيعي است. در سينماي آمريكا سالانه 1500 فيلم ساخته 
گوش  به  آن  شاخص  فيلم   20 اسم  فقط  شايد  كه  مي‌شود 
از نظر فرهنگي  ما برسد و با همين تعداد فيلم هم جهان را 
يك‌سري  به  را  خود  سينماي  ما  وقتي  ولي  مي‌كند،  تسخير 
فيلم‌هاي خنثي و بي‌خاصيت محدود مي‌كنيم به‌طبع نه تأثيري 
در جامعه‌ي داخلي خواهد داشت و نه در جوامع خارج از كشور 

خواهد درخشيد.
درمنش: يكي ديگر از آن آدرس‌هاي نادرست اين است كه 
متوليان فرهنگي ما چوپان گله نيستند. الآن اين تعبير وجود 
دارد كه اين جماعت سينما را كسي بايد سرپرستي كند و اگر 
آن‌ها را به خودشان بگذارند نكند دوباره مثل قبل از انقلاب 

بشوند؛ اين را با يك مثال توضيح مي‌دهم. 
ما  كشور  در  سال  چند  هر  كه  اتفاقاتي  مهم‌ترين  از  يكي 
رخ مي‌دهد برگزاري انتخابات رياست جمهوري است. در اين 
انتخابات از بچه‌هاي 15 و 16 ساله تا يك پيرزن روستايي براي 
تصميم‌گيري درباره‌ي يك نفر كه مي‌تواند بسياري قواعد را 
تحت تأثير قرار دهد شركت مي‌كنند، چرا كه فرض بر اين است 

عزیزالله حمید نژاد:
ساختن فیلم‌های 
تلویزیونی علاوه بر 
نازل کردن سلیقه ی 
تماشاگر، سلیقه‌ی 
فیلمساز را هم در 
درازمدت کاهش
 می دهد و فیلمساز 
به نوعی سهل 
انگاری و سطحی 
نگری دچار می‌شود
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كه جامعه به بلوغ رسيده است؛ اما هيچ‌گاه چنين عرصه‌يي را 
همه  مي‌ترسيم  چون  نشديم،  قايل  خودمان  فيلمسازي  براي 
چيز به هم بريزد. فرض كنيم فيلمسازي بخواهد راجع به فرار 
فيلم  اداري  بوروكراسي  و  اختلاس  طبقاتي،  اختلاف  مغزها، 
چه  فيلم  اين  سرنوشت  كه  مي‌دانيم  خوب  ما  همه‌ي  بسازد. 
خواهد شد! به تعبير آقاي سهيلي يا پروانه نمي‌گيرد يا جلوي 
ساخت آن را مي‌گيرند و غيره؛ اين يك ضعف است. اگر اين 
رويه را ادامه دهيم، سه راه براي ما بيش‌تر نمي‌ماند. حال ببينيم 
اين سه طريق به نفع كليت كشور است يا نه. يك راه به سمت 
ساخت فيلم‌هاي خنثي مي‌رود كه همين فيلم‌ها داراي دو وجه 
است؛ وجه ضعيف و سطحي بودنشان كه البته مفاهيم آن‌ها 
به هيچ گروه و دسته‌يي برخورنده نيست و اين ‌كه اين فيلم‌ها 
ارزش خاصي براي فرهنگ كشور ندارند. راه دوم ممكن است 
به هجرت گروهي منجر شود، اما نه هجرت به خارج از كشور 
بلكه هجرت به درون. اين گروه وقتي نمي‌توانند فيلم خوب 
بسازند و دستشان به ساخت فيلم خنثي هم نمي‌رود، منزوي 
شده و به گوشه‌يي پنهان در قلب خود پناه مي‌برند. از اين دو 
مورد ذكرشده خطرناك‌تر راه نفاق است. اگر ما بستري فراهم 
كرديم كه شخصي بتواند در فيلم خود با صراحت و قدرتِ تمام 
حرفش را بزند، قطعاً شخص ديگري هم پيدا خواهد شد كه 
با قدرت و صراحتِ تمام جواب او را بدهد؛ در نتيجه اشخاص 
آغاز  از جايي  اما خطر  با هم صحبت مي‌كنند،  بدون ماسك 
فضاي  كه  بسازد  فيلمي  ظاهر  در  فيلمساز  يك  كه  مي‌شود 
امني را تداعي كند و جوري ظاهرسازي كند كه مدير فرهنگي 
يك جامعه را خوش بيايد ولي چون در زواياي پنهان درونش 
بر روح و  از آن‌جايي كه هنر  انديشه‌ي ديگري وجود دارد و 
در  را  خود  پلشت  انديشه‌ي  واقع  در  مي‌گذارد  اثر  آدمي  جان 
قالب يك فيلمِ به ظاهر امن به جامعه تزريق ‌كند. اين بسيار 

خطرناك است.
لطفي: تا اين‌جا درباره‌ي مشكلات درون سينما و موارد دست 
از  بدهيد  اجازه  اگر  حالا  كرديم،  كارگردانان صحبت  پاگير  و 

زاويه‌ي ديگري به سينما نگاه كنيم. 
و  تئاتر  سينما،  و  بود  بخش‌بخش  هنر  انقلاب،  از  پيش  در 
در  مي‌كردند.  كار  خود  براي  مجزا  به‌طور  كدام  هر  تلويزيون 
تمام دنيا اين‌گونه رايج است كه كارگردانان شاخص تلويزيون 
بعد از مدتي وارد سينما مي‌شوند و فعاليت مي‌كنند، اما امروزه 
تلويزيون  وارد  سينما  از  ما  كارگردانان  كه  اين هستيم  شاهد 
مي‌شوند؛ آيا اين بيماري ديگري است كه سينما به آن دچار 

شده يا امري طبيعي تلقي مي‌شود؟
سهيلي: ظاهراً ما از اصل مطلب كه در ابتدا مطرح شد 
و قضيه‌ي ستاره‌سالاري بود فاصله گرفتيم و من نكته‌ي 
پرتاب  براي  مي‌كنم.  را جهت جمع‌بندي عرض  كوچكي 
شدن يك تير ما به يك آرش كمانگير و يك هدف نياز 
داريم؛ آرش است كه با قرار دادن تير در كمان آن را به 
سمت هدف نشانه رفته و پرتاب مي‌كند. بازيگرسالاري در 
سينماي ايران به مثابه‌ِ اين است كه عده‌يي براي تيري كه 
در حال پرواز به سوي هدف است هورا بكشند و بگويند 

زنده‌باد تير؛ در واقع تيري كه از چوب ساخته شده و تنها وسيله 
براي رسيدن به هدف آرش كمانگير است معيار سنجش قرار 
مي‌گيرد، در صورتي كه آرش با انگيزه و هدف آن را پرتاب 
هدف  كه  مي‌شود  مخرب  زماني  ستاره‌سالاري  است.  كرده 

اصلي فراموش شده و فقط تير تشويق شود. 
تلويزيون  به  سينما  از  كارگردانان  با جذب شدن  ارتباط  در 
ناشي  كارگردانان سينما  بلاتكليفي  از  باز هم  كه  بگويم  بايد 
هم  جعفري  محمدتقي  آقاي  از  يادي  بدهيد  اجازه  مي‌شود. 
فروشنده‌ي  هنرمند  گفتند  زمان حيات خود  در  ايشان  بكنيم. 
بگويد  و  كند  مراجعه  او  به  مشتري  كه  نيست  سوپرماركت 
سيگار يا حبوبات مي‌خواهم، هنرمند به مثابه‌ِ يك پزشك است 
بايد گوش بدهد؛ پزشك  كه مراجعه‌كننده در حضورش فقط 
است كه براي بيمار دارو تجويز مي‌كند تا بهبود پيدا كند، اما 
متأسفانه سينماي ما حالت سوپرماركت را به خود گرفته است 
چون دقيقاً آن ‌چه را كه بيننده مي‌خواهد بايد در اختيار او قرار 
دهيم. سطح سليقه‌ي مردم بسيار پايين آمده و يكي از دلايل 
آن همين تلويزيون است كه به‌شدت به سينما ضربه زده است. 
يكي از پيشنهادهاي من به مديران تلويزيون اين است كه اين 
فيلم سينمايي خطاب  را كه مي‌سازند  فيلم‌هاي 90 دقيقه‌يي 
نكنند؛ زير آن ننويسند فيلم سينمايي بنويسند فيلم 90 دقيقه‌يي 
بازيگري، فيلمنامه  با  را  بيننده وقتي فيلم  تلويزيوني! چرا كه 
سينمايي  فيلم  اين  مي‌كند  فكر  مي‌بيند  كارگردانيِ ضعيف  و 
است. از دلايل ديگر اين‌ كه فضاي تلويزيون برعكس همه‌ي 
سال‌هاي گذشته نسبت به سينما بازتر شده است، در صورتي 
از اين بچه‌هاي تلويزيون به ما مي‌گفتند خوش به  كه پيش 
به‌شدت  ما  به  چون  مي‌كنيد  كار  آزادانه  اين‌قدر  كه  حالتان 
سخت مي‌گيرند؛ همين ميوه‌ي ممنوعه كه از تلويزيون پخش 

لی
سهی

ید 
سع
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شد اگر در سينما ساخته شده بود، كلي دردسر و بحث و جدل 
تلويزيون  در  است.  مالي  مسايل  ديگر،  دليل  مي‌كرد.  ايجاد 
بازتر است  سرمايه‌ي دولت است كه خرج مي‌شود؛ فضا هم 
و چون كار تضمين‌شده است، قطعاً سود بيش‌تري هم خواهد 
داشت. همه‌ي كساني كه از سينما به سمت تلويزيون مي‌روند 
علي‌‌رغم ميل باطني‌شان اين كار را مي‌كنند، چرا كه كار كردن 
در تلويزيون فضاي بازتر، سرمايه‌ي بيش‌تر و ريسك كم‌تري 

را به همراه خواهد داشت.
لطفي: جناب حميدنژاد، نظر شما در اين باره چيست؟

حميدنژاد: من هم معتقدم ساختن فيلم‌هاي تلويزيوني علاوه 
نازل كردن سليقه‌ي تماشاگر، سليقه‌ي فيلمساز را هم در  بر 
و  سهل‌انگاري  نوعي  به  فيلمساز  مي‌دهد؛  كاهش  درازمدت 
فاصله  سينما  جدي  فضاي  از  و  مي‌شود  دچار  سطحي‌نگري 
مواجه  مشكل  با  قطعاً  سينما  به  رجوع  هنگام  و  مي‌گيرد 
خواهد شد. وقتي كارهاي تلويزيوني اين فيلمسازان را با آثار 
كاملًا  كيفي  سطح  تنزل  اين  مي‌كنيم  مقايسه  سينمايي‌شان 
خود  برمي‌گردد.  سينما  فعلي  شرايط  به  اين  و  است  مشهود 
بنده به دلايل شخصي به تلويزيون نرفته‌ام، چرا كه تلويزيون 
و سينما دو مقوله‌ي جداي از هم هستند؛ كاري كه در سينما 
مي‌توان انجام داد را در تلويزيون نمي‌توان انجام داد و برعكس. 
نمي‌توان گفت كه فيلم، فيلم است. سالي 400 يا 500 فيلم 90 
دقيقه‌يي در تلويزيون ساخته مي‌شود؛ ما از اين تعداد چند كار 
شاخص را مي‌توانيم نشان بدهيم و بگوييم مثلًا اين 5 فيلم 
90 دقيقه‌يي ساخته‌شده را مي‌توان به عنوان يك اثر سينمايي 
خاصي  شاخصه‌هاي  داراي  سينمايي  فيلم  كرد؟  نقد  محكم 
است كه باعث مي‌شود فيلم سينمايي خطاب شود. پس رشدي 
در كار نيست و صرفاً يك سطحي‌نگري است. بنده به‌شخصه 

معتقدم فيلم تلويزيوني به سينما آسيب مي‌زند. 
درمنش: يك پارامتر ديگر را مي‌توانيم به اين قضيه اضافه 
فيلم  يك  اگر  است.  عام‌شمول‌تري  رسانه‌ي  تلويزيون  كنيم. 
سينمايي يك ميليارد فروش كند و بليت را 1000 تومان در 
نظر بگيريم كه البته گاهي هم 1500 تومان است، يك ميليون 

در  كه شما  را  كاري  كه  در صورتي  ديده‌اند؛  را  فيلم  آن  نفر 
تلويزيون توليد مي‌كنيد اگر به همان قوت كار سينمايي باشد، 
چيزي حدود 50 ميليون نفر مخاطب دارد. فيلمساز دوست دارد 
كه فيلمش ديده شود، اين هم يكي از دلايل رفتن فيلمسازان 
به سمت تلويزيون است. از ديگر دلايل، عدم امنيت اقتصادي 
است. كسي كه بخواهد در سينما اثر ماندگار بسازد امكانش را 
نداشته و چون در سينما امنيت اقتصادي وجود ندارد از ساخت 
فيلم ماندگار منصرف شده و براي برطرف كردن نيازهاي مالي 
سينما  از  تلويزيون  مي‌شود.  تلويزيون  جذب  زندگي  قوت  و 
پرمخاطب‌تر است، به لحاظ كمّي اثرگذارتر و به آن رسانه‌ي 
كه  دارد  ديگري وجود  رسانه‌ي  اما  اطلاق مي‌شود؛  ملي هم 
در حال ملي‌تر شدن است و آن رسانه‌ي پنهان نام دارد. چرا 
رسانه‌  اين  از  اسمي  كسي  طبقه‌بندي‌ها  و  تحليل‌ها  اين  در 
نمي‌برد؟ همين پيامك‌ها، بلوتوث‌ها و بازار سياه سي‌دي تنها 

بخشي از رسانه‌ي پنهان را تشكيل مي‌دهند. 
اگر ما بخواهيم به سمت شفاف‌سازي پيش برويم و بتوانيم 
آكواريومي درست كنيم كه انديشه‌ها در آن چارچوب قرار بگيرند 
- مثل قانون اساسي - و در عين حال فضايي ايجاد كنيم كه 
انديشه‌هاي مختلف در مقابل هم قرار بگيرند، در وهله‌ي اول 
آن نفاقي كه گفته شد از بين مي‌رود چون عملًا نمي‌تواند وجود 
داشته باشد و در وهله‌ي دوم اقبال مخاطب به اين مجموعه 
زياد مي‌شود؛ نمونه‌ي روشن آن برنامه‌ي شب شيشه‌يي بود كه 
يكي از پرمخاطب‌ترين برنامه‌هاي تلويزيون به ‌شمار مي‌رفت، 
با برخي از مصلحت‌ها هم‌خواني نداشت  اما به دليل اين كه 
رييس  با  تلويزيوني  برنامه‌ي  يك  در  آقاي حسني  شد.  جمع 
نيروي انتظامي اندكي چالش مي‌كند كه اين چه طرز برخورد 
با مردم است، آن فرمانده خوشش نمي‌آيد و آن برنامه را هم 
كنار مي‌گذارند. به همين شكل هم در سينما عمل مي‌كنيم و 
باز به مشكل برمي‌خوريم. حضرت امام خميني )ره( در دوران 
حياتشان بارها فرمودند كه اين مردم، مردم خوبي هستند. اين 
با كسي  و  نمي‌ترسيد  از كسي  كه  امام  مي‌زد؛  امام  را  حرف 
تعارف نداشت، اگر مردم بد بودند مي‌گفتند مردم بدي هستند. 

محمد درمنش:
اگر فیلمی درباره ی 
عدالت اجتماعی اما با 
مدل سال ۸۷ ساخته 
شود، مردم استقبال 
خواهند کرد، نیاز مردم 
باایمان و اخلاق ما
فیلم مبتذل نیست!
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چه‌طور  خوب‌اند،  امام  حضرت  فرموده‌ي  به  ما  مردم  وقتي 
امروز  مردم  اين  بروند؟  فساد  دنبال  به  سينما  در  دارد  امكان 
همان مردمي هستند كه امام آن‌ها را خوب خطاب كردند. در 
سال‌هاي اول انقلاب نياز فطري مردم مثلًا عدالت اجتماعي 
عدالت  درباره‌ي  فيلم خوبي  هيجان  دورانِ  آن  در  وقتي  بود؛ 
اجتماعي ساخته مي‌شد، مردم براي ديدن آن فيلم به سينما 
مي‌رفتند و سينماها پر مي‌شد. امروز هم همان داستان است، 
يعني اگر فيلمي درباره‌ي عدالت اجتماعي منتها با مدل سال 
87 ساخته شود مردم استقبال خواهند كرد. نياز مردم جامعه‌ي 
ما با توجه به اين ‌كه اهل ايمان و اخلاق بوده و سر به مُهرند، 
چنين  سي‌دي  روزي  است  ممكن  نيست؛  مبتذل  فيلم  يك 
فيلمي به بازار بيايد و هزاران نفر هم آن را ببينند اما اين نياز 
جامعه‌ي ما نيست، اين نياز كاذبي است كه مسئولان فرهنگي 
ما به دليل حصارهايي كه گذاشته‌اند موجب ايجاد آن شده‌اند. 
به عنوان مثال وقتي تلويزيون ما بحث حجاب را به اين شكل 
فيلمي كه  براي ديدن  تماشاگر  افراطي مطرح مي‌كند، وقتي 
بازيگر آن تا دو روز قبل فقط گردي صورتش پيدا بوده ولي 
حالا دو تار مويش ديده مي‌شود هجوم مي‌برد، اين نياز كاذب 

را چه كسي جز مسئولان فرهنگي ايجاد كرده‌اند؟
لطفي: آقاي آذين، اگر در اين باره صحبتي داريد بفرماييد.

وجود  ما  سينماي  در  كه  فراواني  مشكلات  دليل  به  آذين: 
انگيزه‌  حالا  مي‌روند،  تلويزيون  طرف  به  فيلمسازان  دارد 
به  فعلًا  تلويزيون  ميليوني  مخاطب  يا  است  شخصي  ارتزاق 
گروه  اين  رفتن  كه  بدانيم  بايد  اما  نداريم،  كاري  مسئله  اين 
سينما  خودشان،  به  سنگين  ضربه‌ي  دو  تلويزيون  سمت  به 
كارنامه‌ي  در  كار شاخصي  اين‌كه هيچ  اول  جامعه مي‌زند.  و 
تلويزيوني  مجموعه‌هاي  نمي‌خورد.  به چشم  آن‌ها  تلويزيوني 
متوسط  دقيقه‌يي  فيلم‌هاي 90  يا همان  و  يا ضعيف  متوسط 
ماحصل فعاليت افرادي است كه اگر در سينما كار مي‌كردند 
نتايج خيلي بهتري مي‌گرفتند؛ با اين كارها نه تنها سطح توقع 
مي‌خورد.  هم  سرش  توي  بلكه  نمي‌كند،  پيدا  ارتقا  تماشاگر 
دوم اين‌كه اين فيلمسازان با رفتنشان بخش مهمي از نيروي 
خلاق و تخصصي سينما را از بدنه‌ي آن جدا كرده و با خود 
همه   ... و  صحنه  طراحان  بازيگران،  چهره‌پردازان،  مي‌برند؛ 
جذب تلويزيون شده‌اند. اين كار، سينما را ضعيف‌تر و كفه‌ي 

همان  نتيجه‌ي  اين‌ها  تمام  مي‌كند.  سنگين‌تر  را  تلويزيون 
بلاتكليفي و سليقه‌مداري در سينماست.

نكته‌ي بعدي اين كه درست است كه در تلويزيون شرايط 
كه  نشود  فراموش  اما  مهياست،  كردن  كار  براي  آسان‌تري 
صدا و سيماي ما فقط رسانه‌ي صدا و سيماست و تا رسيدن 
از  بسياري  دارد؛  زيادي  فاصله‌ي  ملي  رسانه‌ي  آستانه‌ي  به 
سليقه‌ي  و  ذوق  با  نه  مي‌شود  ساخته  آن  در  كه  برنامه‌هايي 
مخاطب هم‌خواني دارد و نه تمايل قلبي سازندگان آن‌هاست. 
خصوصي  و  دولتي  سينماي  بحث  قبل  جلسات  در  لطفي: 
مطرح شد. حالا با توجه به اين‌ كه ما كارگرداني نداريم كه در 
استخدام جايي باشد، آيا اطلاق واژه‌ي دولتي و خصوصي به 

كارگردان درست است يا خير؟
از لحاظ تفكر قبول ندارم، من معتقدم  سهيلي: من اين را 
يك‌سري از همكاران ما نه به دليل اين ‌كه تفكرشان به تفكر 
دولتي نزديك است بلكه به اين دليل ‌كه در اين طرف جايي 
براي مانور و فعاليت ندارند و بعضاً كمي سودجو هستند جذب 
كارگرداني  به  ما  كنيد  فرض  شما  مي‌شوند.  دولتي  كارهاي 
ساخته  سينمايي  فيلم   9 و  دقيقه‌يي   90 فيلم   9 الآن  تا  كه 
تا  مي‌گيرد  قرار  اختيارش  در  تومان  ميلياردها  باره  يك  به  و 
يك مجموعه‌ي گردن‌كلفت تاريخي بسازد بگوييم كارگردان 
دولتي؛ آيا تفكر چنين آدمي از منِ سهيلي يا حميدنژاد به دولت 
نزديك‌تر است؟ خير! امكان دارد كه من انقلاب، نظام يا دولت 
را خيلي بيش‌تر از او قبول داشته باشم، منتها تلويزيون به توان 
كدام  با  سلحشور  آقاي  مثلًا  نمي‌كند.  نگاه  آدم‌ها  بضاعت  و 
گرفته  اختيار  در  را  كلان  بودجه‌ي  اين  كارگرداني  تجربه‌ي 
است؟! يا مثلاً‌ آقاي نوري‌زاد كه با بودجه‌هاي بالا به ساخت 
مجموعه‌هاي تاريخي دست مي‌زند با چه سابقه و پيشينه‌يي 
ممكن  نيست،  تفكر  قضيه‌  تمام  مي‌كند؟!  را  كار  اين  دارد 
از بچه‌هايي كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند  است خيلي 

تفكرشان به دولت نزديك‌تر هم باشد.
نمي‌سازند؛  را  فيلم  تنهايي  به  تفكر  و  سرمايه  حميدنژاد: 
بالايي  بسيار  سطح  در  تفكر  لحاظ  از  كه  هستند  بسياري 
خيلي‌ها  نيستند،  فيلمساز  ولي  تئوريسين هستند  و  دارند  قرار 
سرمايه‌هاي هنگفتي را در اختيار مي‌گيرند ولي فيلمي از آن 
كارگرداني  شم  و  استعداد  ذوق،  مقوله‌ي  اين‌جا  درنمي‌آيد. 

سعید سهیلی: 
معتقدم يك‌سري از همكاران ما نه به 
دليل اين ك‌ه تفكرشان به تفكر دولتي 

نزديك است بلكه به اين دليل ك‌ه 
در اين طرف جايي براي مانور و 

فعاليت ندارند و بعضاً كمي سودجو 
هستند جذب كارهاي دولتي مي‌شوند
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مطرح است كه سازنده بايد داشته باشد. هنر كار ذوقي است. 
نمي‌توانيم بگوييم فلاني اين پول، تفكر هم كه داري، بيا و برو 
يك فيلم بساز! خزانه‌ي بسياري كشورها سرشار از پول است، 
بايد سالي چند صد فيلم در راستاي  اين حساب آن‌ها هم  با 
اهداف دولتي خودشان توليد كنند. تجربه ثابت كرده در هيچ 
جاي دنيا دولتي نتوانسته ايدئولوژي و عقايد خود را در قالب 
فيلم پياده كند. سينماي شوروي با آن‌كه كشور بسيار مقتدري 
بر اساس ذوق  اين ‌كه هنر  نيافت، چرا؟ به خاطر  بود توفيق 
و خلاقيت به بار مي‌نشيند نه مقتضيات دولتي. سياستگذاران 
نفهمند،  اگر  و  كنند  مديريت  مي‌توانند  بفهمند،  اگر  فرهنگي 
نمي‌توانند. مديريت فرهنگي كاري حساس و بسيار پيچيده‌تر 
از فيلمسازي است! مدير بايد تشخيص بدهد و با اين تشخيص 
بتواند شرايطي را فراهم كند تا كساني كه قابليتش را دارند كار 
كنند و اين‌گونه قطعاً موفق خواهد بود، نه اين‌كه مانع شود. 
سرمايه بايد با ذوق و استعداد خدادادي همراه شود تا اثر خوبي 

خلق شود. 
مردمي  انقلاب، چون يك حركت  پيروزي  از  بعد  درمنش: 
شاكله‌ي  كه  مردمي  افتاد؛  مردم  دست  به  مملكت  امور  بود، 
دولت و جامعه بودند، در نتيجه تعدادي از آن‌ها مدير و هنرمند 
شدند. در مسيري كه ما طي كرديم افرادي در امور مديريتي 
قرار گرفتند و مشخصاً عده‌يي شروع به خلق آثار هنري كردند 
و به مرور زمان زاويه‌يي بين آن‌ها باز شد، به اين شكل كه 
يكي متولي توليد اثر شود و ديگري راجع به اثر نظر بدهد. اين 
باز شده و اگر به همين شكل  از حد  زاويه به نظر من بيش 
پيش برويم مدير فرهنگي در يك سو و هنرمند در سوي ديگر 
را  ديگري  چيز  است  ممكن  امر  ظاهر  هرچند  مي‌گيرد؛  قرار 
نشان ‌دهد، اما در دل‌هاي آن‌ها فاصله از هم بيش‌تر مي‌شود. 
از طرفي هر نظامي كه تمايل به پشتيباني از ايدئولوژي دارد، 
و  فرهنگي  سربازگيري  هم  خود  تفكر  اشاعه‌ي  براي  به‌طبع 
سربازان  اين  اگر  حالا  مي‌كند.  پول خرج  و هم  كرده  هنري 
داشته  قبول  را  دولت  نادرست  يا  درست  انديشه‌ي  فرهنگي 
آثاري خلق مي‌كنند  دارند،  قبول  را  باشند، چون حرف دولت 
كه اتفاقاً آثار دولتي نيست هرچند دولت پشتيبان آن است. اگر 
در ميان اين سربازان كساني باشند كه دولت را قبول نداشته 
باشند، توليدات آن‌ها حالت تصنعي پيدا مي‌كند. عده‌يي ديگر 

رو  خصوصي  بخش  به  ندارند  قبول  را  دولت  اساساً  كه  هم 
مي‌كنند. مَثلي هست كه مي‌گويد انديشه‌ي آدمي از سفره‌يي 
كه از آن لقمه برمي‌دارد شكل مي‌گيرد. كساني كه عادت كنند 
از سفره‌ي دولت ارتزاق كنند، انديشه‌ي آن‌ها آرام‌آرام تبديل به 
انديشه‌ي دولتي مي‌شود، ولي اگر سعي كنند كه از سر سفره‌ي 
جان خود لقمه بردارند، آثاري را خلق مي‌كنند كه با ضمير و 

حقيقت درون خودشان قرابت بيش‌تري دارد.
لطفي: آقاي آذين، براي جمع‌بندي بحث جلسه اگر مطلبي 

داريد بفرماييد.
سينماي  تفكر  بر  كه  است  سال  سال‌هاي  اساساً  آذين: 
دولتي مهر باطل خورده و در تمام كشورهايي كه مدعي آن 
اين  است.  نيامده  وجود  به  شاخصي  جريان  و  اثر  هيچ  بودند 
جمع  بساطش  هم  ما  جامعه‌ي  در  زمان  مرور  به  بايد  تفكر 
مبناي  بر  كه  شد  افرادي  وجود  منكر  نمي‌توان  هرچند  شود، 
و  اهداف  مطابق  سفارشي  و  تبليغاتي  فيلم‌هاي  دولتي  تفكر 
برنامه‌هاي آن تفكر مي‌سازند. در تفكر دولتي حتي اگر بهترين 
اثر هم ساخته شود، چيزي بيش‌تر از يك اثر تاريخ مصرف‌دار 
نخواهد بود و تنها در همان دوره‌ي به‌خصوص مي‌توان از آن 
تبليغاتي كرد. اگر قرار است سينماي ما روي پاي  استفاده‌ي 
خود بايستد، بايد تفكر ساده و درستي داشته باشد، بايد اقتصاد 
درستي داشته باشد، بايد بتواند خودكفا باشد و راه خودش را 
برود و دولت نقش ناظر و حمايت‌كننده‌ي آن را ايفا كند. اگر 
به  خصوصي  و  دولتي  بخش‌هاي  سالم  نگاه‌هاي  و  سليقه‌ها 
هم نزديك شوند و در ضمن مسئله‌ي اعتمادسازي و هم‌زمان 
با آن مسئله‌ي نگاه قانونمند به مقوله‌ي سينما به عنوان هنر 
- صنعت شكل بگيرد، قضايا بسيار راحت‌تر پيش خواهد رفت. 
بحث فيلمساز خصوصي و دولتي اهميت ندارد، مهم اين است 
گرايش‌هاي  با  ايران  سينماي  كليت  در  ما  دوستان  اگر  كه 
مختلفي كه دارند بتوانند توجه مسئولان سينما را به صنعتي 
نتايجي  به  بتوانيم  بعدها  است  ممكن  كنند،  جلب  آن  بودن 
برسيم. روشن شدن تكليف سينما و سينماگر ما منوط است به 
تغييرات اساسي در نگاه‌ها و اصلاحاتي در بخش‌هاي مديريت 
و سياستگذاري سينما؛ هم در بالا به معني دستگاه دولتي و هم 

در پايين به معناي بدنه‌ي سينما.
در  برسند كه سينما  نكته  اين  به  بايد  حميدنژاد: مسئولان 

جبّار آذين:
تفکری که در حال حاضر بر سینمای ایران حاکم است،

در واقع سینمای ما را به سمت بی‌هدفی و تولید فیلم‌های 
تجاری و خنثی می‌برد! 

سعید سهیلی:
نباید کار به جایی برسد که فیلم‌سازان 

ما شجاعت را فراموش کنند و همرنگ 
جماعت شوند و به ساختن فیلم‌های خنثی روبیاورند
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دنيا از لحاظ كاربرد رسانه‌يي حرف اول را مي‌زند و كشوري 
اگر  زد؛  خواهد  را  اول  حرف  آينده  در  سينماست  كه صاحب 
اين را بپذيريم، ديگر تلاش نمي‌كنيم سينما را ضعيف كرده 
و به سمت تلويزيون بكشيم. تلويزيون مقوله‌يي داخلي است 
ما چند  تغذيه مي‌كند.  را  توليدشده در آن مردم كشور  آثار  و 
كنيم؟  صادر  دنيا  به  توانسته‌ايم  را  تلويزيوني  توليدات  از  تا 
خيلي اندك! ولي بسياري از فيلم‌هاي سينمايي ما توانسته‌اند 
و پخش شوند.  كرده، صادر  برقرار  ارتباط  با مخاطب جهاني 
سينما چه بخواهيم چه نخواهيم بسيار مهم است. مردم دنيا 
با فيلم محمد رسول‌الله شناختند. در  را  حضرت محمد )ص( 
عصر حاضر ما مي‌توانيم فرهنگ شرقي، ملي، ميهني و مذهبي 
خود را از طريق سينما به مردم دنيا بشناسانيم. بنابراين نبايد 
سينما را دست كم بگيريم و با آن به عنوان يك معضل برخورد 
كنيم. بايد سعه‌ي صدر داشته باشيم، انتقادپذير باشيم و از اين 
‌كه در فيلمي حرفي گفته شود كه به دولت بربخورد نهراسيم، 
چون مردم صبرشان بيش‌تر از دولت‌هاست. دولت بايد سينما 
را از لحاظ اقتصادي حمايت كند. همه‌ي هزينه‌يي كه دولت به 
سينما اختصاص مي‌دهد چه‌قدر است كه اين‌قدر از آن انتظار 
اعظم  بخش  تازه  كه  است  ميليارد   8 يا   7 از  بيش‌تر  دارد؟ 
آن صرف هزينه‌هاي اداري سينما مي‌شود، در صورتي كه در 
ساير مقوله‌ها نظير صنعت هزينه‌هاي سرسام‌آوري مي‌كنيم و 
توقعي هم نداريم! به عقيده‌ي من بايد تا جاي ممكن هزينه‌ي 
باشند كه در مدتي به  ببرند و مطمئن  بالا  سرانه‌ي سينما را 

بار خواهد نشست.
لطفي: آقاي سهيلي، در پايان شما هم اگر مطلبي داريد بفرماييد. 
معمولًا  دارم.  توصيه‌يي  و  نصيحت  دولت  به  بنده  سهيلي: 
افراد ضعيف اهل خطر كردن نيستند؛ آدم‌هاي ضعيف به جبهه 
نمي‌روند، نمي‌جنگند و ريسك نمي‌كنند. اين آدم‌هاي ضعيف 
هميشه  ما  فيلمسازان  شوند.  پيش‌قراول  نمي‌توانند  هرگز 
از  را  ما  فيلمسازان  نخواهيد كه شجاعت  بوده‌اند.  پيش‌قراول 
آن‌ها بگيريد. شجاع باشيد و اجازه دهيد كه فيلمسازان ما با 
اهل  چون  پيش‌قراول‌اند،  چون  بسازند،  را  فيلمشان  شجاعت 
از  انقلاب كه همه‌شان  از  بعد  خطرند؛ به‌خصوص فيلمسازان 
دل جبهه و جنگ بيرون آمده‌اند و از توپ و تانك نترسيدند. 

روي  را  شجاعت  ما  فيلمسازان  كه  نرسانيد  جايي  به  را  كار 
طاقچه‌ي خانه بگذارند، همرنگ جماعت شوند و به فيلم‌هاي 
و  مي‌طلبد  را  شجاع  فيلمساز  شجاع،  مدير  بياورند.  رو  خنثي 
به‌عكس. اجازه دهيم هنرمندان ما در جلوي مردم حركت كنند 
و راه را به آن‌ها نشان دهند. با پرتاب گاز اشك‌آور و تير هوايي 
كاري نكنيد كه فيلمسازان ما شجاعت خود را از دست بدهند 

و پشت سر مردم پنهان شوند.
داريد  حرفي  اگر  خاتمه  عنوان  به  درمنش،  آقاي  لطفي: 

بفرماييد.
درمنش: حديث و روايتي هست كه مي‌گويد مؤمن از يك 
سوراخ مار دو بار نيش نمي‌خورد، بنابراين بهتر است چيزهايي 
دوره‌هاي  در  نكنيم.  تجربه  دوباره  افتاده  اتفاق  قبلًا  كه  را 
گذشته مديران بسياري بودند كه تنگ‌نظري‌هايي را در سينما 
نداد. متأسفانه در مقطعي كه سپري  نتيجه‌  اعمال كردند كه 
دوره‌ي   26 در  كه  جشنواره‌يي  تنگ‌نظرانه‌ترين  هم  مي‌كنيم 
گذشته برگزار شد همين جشنواره بود كه نتيجه‌ي نوع اعمال 
اعمال  فيلم‌ها  سليقه و مميزي است كه در مقطع كنوني در 
مي‌شود. اين تجربه يك بار از سر سينماي كشور گذشته و نه 
تنها نتيجه‌يي نداده كه بازتاب عكس داشته است. در دوره‌هاي 
قبل حتي اگر فيلمي مورد پسند مدير فرهنگي دولتي نبود، به 
نمايش  به  جشنواره  در  بار  چند  اطمينان  سوپاپ  يك  عنوان 
باقي  فيلمساز  آن  تنفس  براي  تا دستِ كم فضايي  درمي‌آمد 
بماند. بستن اين فضاي تنفس كه در اين جشنواره اتفاق افتاد 
حذف سوپاپ از آن ديگ زودپز است كه به خراب شدن آن 
اين است كه عده‌يي به تعبير  وسيله منجر مي‌شود. نظر من 
خودشان از سر دلسوزي، تنگ‌نظري گذشته را شديدتر از قبل 
در سينما اعمال مي‌كنند؛ بر اساس يك تحليل نادرست هم اين 
كار را مي‌كنند. اين كار در مجموع به نفع كليت كشور نيست 
رويه‌ي  اين  مي‌كاهد.  جامعه  و  مردم  فرهنگي  بالندگي  از  و 
ظاهر  به  است  ممكن  سينما  كنترل  و  مميزي  تنگ‌نظرانه‌ي 
افراد صاحب  اعتراض  موجبات  و  كند  تداعي  را  امني  فضاي 
امضا و صاحب منصب را فراهم نكند، اما در نهايت قطعاً به 
تضعيف شديد بنيه‌ي انساني در فضاي فرهنگي و هنري كشور 

خواهد انجاميد 

محمد درمنش:
کسانی که عادت کنند 
از سفره ی دولت 
ارتزاق کنند، 
اندیشه های آن ها 
کم کم خالی از 
خلاقیت  واغلب 
تکراری می‌شود  
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